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! منافق  
 

و و عمل خیرخواه  فروتنی  ، امانت ،  یرایماندا ،صداقت اخلاص ، آخر الامر    ؟... صادقبلی آقای 

.بخوانمو نابودیت را   و اهنگ تخریبزیده من و دماغ   بکاختا باد غرور  باعث آن گردیدصالح  تو   

 

گفتم   برای همه و   کردم  بلند  را  ریادمفو  داد به همه   ؛جانب و معصومانه ه ب  حق با قیافه ! بلی 

و از جانب شانم گردیده  رکس باعث تو ؛  لیاقت و خدمت واقعی و تخصصاستعداد ،  ، دانش  ،که علم 

  رشدرا برای   نهیزمنیست و  نوین شرایطو نیاز مطابق تو رنیک تکرک ،برخوردنیک، روش نیکهم 

...و  است محدود ساختهمن   عو ارتقا  

 

تنفر ، کینه ، ، نفاق  ،  تفرقه»   ت میتوانحوضا به  میشوم دفم نایله که به   اکنون  ! ... صادقآقای 

فقر ،   دستی ،گتن،  جنگ وحشت ،  دهشت ،  ستم ،  ظلم ،   ،اندوه   ،غم  رذالت ،  خباثت ،  بغض ، 

 بودندتو   با  که نهایآضمناً   و  یئنما در یافت همه جادر  راو نابودی  تباهیو بالاخره  « ی گه بیچار

 تا آنها  زده  میشود  در پیشانی   بدنامی«  تاپه  »  مهر  عنقریب  ،مینمایند  شتیبانی پ  از اعمالتو  

.نمایند  یگزند  ،«  تنگدستیفقر و   لالت ،ض »  در   
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! صادق  
 

: دریاب که بشنو و بغور تمام   بگوش هوش!   ... منافق  بلی اقای  

                                    ! کله خود راه  میروی  خود  فکر میکنی و به پای به   ...!تو
 

 ، خود  پیماني  و  عهدبه   ؛ یكنمی خیانت   ،امانتدر   ؛ یمیگویـ  دروغ  ،كردن صحبت در  ...! تو

  . ئیمیگو و ناسزا  شنام  د وا ،و در دع نیستی  صادق 
 

  بلکه نیست  خیرخواه  عمل تو صالح  ونیت و !  هستی «  شرارت  و  فتنه » و تبار   هلاز ا  ...!تو

 «باطن »  قلببه و   آوردی  ایمانانی  گزند نعمات  آوردن  بدست   بخاطر فقط  «  ظاهر » زبان   به

  .  کردی انکار  ،«  و معاد حقانیت حق ،  » از  
 

و مصالح  و منافع    خلافهمفکرانت  را که  اعمال تا  صدد  هستی  درچهره حق به جانب با  ...!تو

 ً   .  دهیبصیغه  حقیقی   ؛ است «  بدعت  و حرام »   خاصتا
 

 را  در مقابل  « و غیرت جمود تعصب ، تحجر ،تبعیض ،  »  همچو مهلک  و ساری   مرض   ...!تو

 نتظرمبی صبرانه  و   زرع  کردی«   ...صداقت  و  ایمانداری،  خیر و سلم  و ، اخلاص ،  انسانیت» 

ترس  بدبینی ،  نفرت ، کوردلی ،   ، نادانی   ،جهالت حسادت ،   عناد ،  تفرقه ،   » حاصل  آن  که  

. میباشی است،   «  و خوف عمومی   

 

  ! ... منافق اقای

و چه کردی؟ چه شدی ؟  ؟ بودی کی  که  بی اندیشو با خود ریبان  کن گ درسر  لحظه  برای چند   
 

و   چال  به صد و شدی  شیطانقرین  وهمکار   ي،انکار کرد حقانیت و  حق از   که  بودینتو یا ؛  

...و ورزیدی  فرستاده اش  کفر  و الهی   به و حتی  زدی و ریشخند    بالای همه عیب  فریب  
 

  ،دها اژ  مثل  با و  قدرت رسیدی  دایره به  «   خباثت  و نیرنگ   ،فتنه   »به   که  نبودی آیا ؛  تو 

انه ها خز »صاحب و  دوختی ...  بیت المالبر ملک و  برمال ،  برجان ،  چشم  .. و   بلا ها ،هاگنهن

.شدی  «خانه ها صندوق   و  

 !هامون  هم و نه  قارون  بودند  نه ت اجداد و نه هم  خود  نه  ، ذشتهاگو  ذشته گ  در الیکه حدر 

 کوردلی ،  ، هالتج»  درجه از  را  تو که    شد  آن باعث و شرایط   نهزمانه وارو تنها تحولات بلکه

   .داد    ارتقاع... و  صاحب  ،اقا   هدرج  به  «  و مفلوکی  مفلسی  ، بی سوادی

 

!    ...اقای منافق   

در سر زمین  بلا    تخم  پر حاصل  که لاینقطعفقط   تو   های شعار و عملکرد  :بشنو که به وضاحت 

«   ...و بدبینی  و  عداوت ،  تنفر   حرص ،  کینه ،»    امراض آن  بر خرمن   شده  و میوه  کاشته  

      .افزوده  میشود ، میباشی 

  ؛ هستیشریت بسعادت  و خیر و مصلحت ،منفعت به هم  و نه یدارمبدا منطقی  نه  ومنشآ  نه تو 

و سربلندی  وررباغ  آن کرده  و به خود تلقی منفعت به را   بودن با  شیطان « قرین »  فقط بلکه 

با وجود اینکه   ؛ خواهی ، خاصه مستکبرین است غرور و خود  »  : حالیکه در    میکنیافتخار 

 « .به تباهی میکشد   انسان رابقا ندارد ،  
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و   در بیابان تاریک  و سرگردان  گمشده  انسانهای  مثل با  و  است رو بزوال  اقبالتو   بخت افتاب

و ایمان عقب مانده  و حتی  الهی نور هدایت از قافله انسانیت  تو و از جانب هم  ستیهراهی  مخوف

   .  رفته استگخود  را  از تو 

و کار  دنیا بقا ندارد ؛   «   و ستم   ظلم، یکه تازی ، تشدد ، ، غرور ، تکبر خود خواهی » بنابراین  

 .استبرباد شدنی تو   و اقبال عزو و جلال   جاه همه  این و و گذاشتنیست  گذشتنی  همه همه و دنیا 

  . «  !و تخت به سلیمان قارون  نماند   گنج  به »  :فته اندگ نانچهچ

                                                                                       :میدارم  توصیه  صادقانه ؛ بناً 

و توبه   ندامت و رحیم   رحمن به  از اعمالت! است  گبزربی نهایت  ؛الهی عفو و بخشش  گاه در

  خضوع»  با  توام  نیت پاک  با و   بگو تسبیح   خلاصا با و تعالی  را   و فقط  الله سبحانه   کرده

    ! کن و پرستش سجده  « و خشوع 

عدالت  وزن  خواهی  شد  ره  در ترازوی ذ به   ذره  همه  اعمالت   !نیست  دور  محکمه  الهی 

  شکل  بهو  کرد  خواهی دریافت  دست چپ را با  خود  نامه عمل   «شمال  اصحاب  » مثل  با  و

و پیشیمانی  سودی  ندامت ، وقت   در آنکه   سوخت خواهی  « دوزخ  آتش  » در گ و سن هیزم 

  .نخواهد  داشت

«سعیدی » برهان الدین   
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